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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

عرض كرديم كه مرحوم محقق خوئ (قدس سره) (به تبعيت از صاحب كتاب اسداء الرغاب) فرمودند كه: قسمت اول در آيه
شريفه «و يبدِين زِينَتَهن ا ما ظَهر منْها» مربوط به آنجاي است كه ستر ف نفسه و ابداء ف نفسه هست. و كلمه ابداء در اينجا

با آن «و يبدِين زِينَتَهن ا لبعولَتهِنَّ » فرق بين شان موجود است.

و در بيان فرق توضیح داده اند كه قسمت اول آنجاي است كه فقط احتمال وجود ناظر محترم هست، احتمال مدهد كه يك
ناظر محترم باشد. با وجود احتمال كشف وجه و كفين مانع ندارد. اما قسمت دوم در فرض علم به وجود ناظر محترم است.
با علم به وجود ناظر محترم مفرمايند: «ابداء مطلقا حرام است حت ابداء وجه و كفين.» و در نتيجه ابداء وجه و كفين بر طبق
قسمت اول آيه مع احتمال ناظر محترم جايز است. و مع العلم به وجود ناظر محترم جايز نيست. ‌ما عرض كرديم كه اين معنا را

از آيه نمتوانيم استفاده بنيم و (ل) در لبعولتهن دلالت بر اين معنا ندارد.

و ما در بحث از این آیه به اين نتيجه رسيديم كه آيه اصلا در فرض وجود ناظر محترم است؛ هم در قسمت اول و هم در قسمت
دوم. منته در قسمت اول زينت ظاهره را براى ناظر محترم تجويز مكند، در قسمت دوم موضوعش اصلا زينت باطنه است.
در قسمت دوم كه مفرمايد: «و يبدِين زِينَتَهن ا لبعولَتهِن...» مقصود زينت باطنه است. اما هم قسمت اول و هم قسمت دوم

در مورد علم به وجود ناظر محترم است.

برداشت مرحوم محقق خوئ از روایات

مرحوم محقق خوئ مفرمايند: ما دو روايت داريم كه اين دو روايت مؤيد تفسير ماست. با بررس روایات ببينيم آيا واقعا اين
روایات مؤید مدعای ایشان هست یا خیر!

روايت اول مؤید مرحوم محقق خوئ

روایت اول معتبره اب بصير است.

نع لْتُهاس :(علیه السلام) قَال هدِ البع ِبا نيرٍ عصب ِبا نع ملسم ندَانَ بعس نع اقحسا ندَ بمحا ندٍ عمحم نب نيسالْح نع و
[1].الْقُلْب ه ةُ وسالْم و ‐الْخَاتَم نْها» قَالم رما ظَه ا ‐نزِينَتَه دِينبلا يو» لج و زع هلِ القَو
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اب بصير مگويد: من از امام صادق (ع) راجع به همين قسمت اول آیه: « و يبدِين زِينَتَهن ا ما ظَهر منْها» سؤال كردم.
حضرت فرمودند: مراد از «ما ظهر»، خاتم و مسه است. سپس در توضیح مسه فرمودند: «و ه القُلب» كه يك انشترهاى

مخصوص است قبلا هم خوانديم و معنا كرديم.

ايشان مفرمايند: «فه صريحة ف أنّ السؤال عن القسم الأول من الآية الريمة دون القسم الثان، فلا تدل إ عل جواز كشف
الوجه و اليدين و عدم وجوب سترهما ف نفسه و قد عرفت أنّ ذلك لا يلازم جواز النظر إليهما.»[2] به نظر ایشان سؤال از قسم

اول است؛ نه از قسم دوم . تا اينجايش درست است كه ابو بصير سؤال از قسم اول كرده ترديدى نيست.

بعد مفرمايند «فلا تدل الا عل جواز كشف الوجه و اليدين و عدم وجوب الستر هما ف نفسه» دلالت مكند بر اينه كشف وجه
و يدين جايز است و سترش و اجب نيست «و قد عرفت ان ذلك لا يلازم الجواز النظر اليهما» اين ملازمه با جواز نظر ندارد؛
ند. بحث در اين است كه از کجای اين معتبره اباگر كشف وجه و كفين جايز شد ملازمه ندارد با اين كه رجل به او نظر ب يعن
بصير استفاده مشود كه اين قسمت اول آيه مع احتمال ناظر محترم هست؟! آيا اين «و يبدِين زِينَتَهن ا ما ظَهر منْها» كه امام
فرموده اين «الا ما ظهر» يعن خاتم و مسه، يعن اگر احتمال دادى ناظری هست خاتم و مسه را متوان باز بذارى، اما اگر

علم دارى به اين كه ناظری هست حق ندارى؛ كجاى روايت دلالت بر اين دارد؟

روايت دوم مؤید مرحوم محقق خوئ

در ادامه مفرمايند[3]: «و من الثان صحيحة الفضيل»، صحيحه فضيل همان روايت كه بحثش را مفصل در جلسه قبل كرديم،
نات دیری هم دارد که دو مرتبه عرض مكنم.

از امام سؤال كرد كه آيا «ذراعين من الزينة» از آن زينت كه در اين آيه «و يبدِين زِينَتَهن ا لبعولَتهِن» آمده است. «حيث ورد
السؤال فيها عن الذراعين من المرأة هما من الزينة الذى قال اله عز و جل و يبدِين زِينَتَهن ا لبعولَتهِن فأجاب (ع) نعم. و دلت
عل حرمة ابدائهما لغير الزوج و من ذكر ف الاية الريمة.» اين دلالت بر اين دارد كه ذراعين ابدايش فقط براى اين 12 گروه

جايز است و برای غير از اين 12 گروه جايز نيست.

اما مفرمايند: «فبملاحظة هذه النصوص يتضح جلياً ان ما تفسره معتبرة اب بصير غير ما تفسره صحيحة الفضيل و انهما
منضماً انما يفيدان ان الزينة عل قسمين» مفرمايند: ما وقت معتبره اب بصير را بياوريم، صحيحه فضيل را هم بياوريم و اين
دو را با يدير ضميمه كنيم نتيجه مگيريم آن تفسيرى كه معتبره اب بصير گفته راجع به زينت با تفسيرى كه صحيحه فضيل

بيان كرده فرق دارد؛ فرقش چيست؟ مفرمايند: ازش استفاده مكنيم زينت دو قسم است.

قسم اول: «ما يجب ستره ف نفسه و هو ما عدا الوجه و الفين من البدن» آن كه ف نفسه واجب است كارى نداريم به ناظر
محترم «ما عدا الوجه و الفين و قسم منها» قسم دوم از زينت آن است كه «لا يجوز ابدائه لغير المذكورين ف الاية الريمه
مطلقا» براى غير اين دوازده گروه ابداى زينت مطلقا جايز نيست آن وقت چه؟ آن كه ابدايش مطلقا جايز نيست در مورد اين

حديث صحيحه فضيل يعن در قسمت دوم آيه تمام البدن است «حت مع الوجه و الفين.»

 آن وقت مفرمايند ما اگر بخواهيم اين دو روایت را كنار هم بذاريم بايد بوييم ابداء وجه و كفين آنجاي كه احتمال وجود
ناظر محترم است عيب ندارد، آنجاي كه علم به وجود ناظر محترم دارد تمام بدن را بايد بپوشاند حت وجه و كفين را. شما
ملاحظه مفرماييد! از اين دو روايت به هيچ وجه اين بيان استفاده نمشود؛ ما اين دو روايت را حت اگر با يك دير ضميمه

هم بنيم، الان شروع مكنيم ضميمه كردن را روايت اول مستثن را مصاديقش را بيان كرده است .
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مصاديقش مفرمايد: « الخاتم والمسه» اين مصاديقش را بيان كرده است. مفرمايند «ما ظهر» عبارتست از خاتم و مسه.
در روايت دوم دارد: «ذراعين» كه ذراع را معمولا از مرفق تا مچ مگويند، حالا ممن است در بعض از كلمات لغويين از

مرفق تا نوك انشتان هم بويند، اين پارچه فروش‌ها يك ذراعشان از مرفق است تا نوك اصابع.

 اما عمدة و غالباً ذراع را از مرفق تا مچ ميويند. سائل سؤال كرده كه آيا ذراعين از اين زينت كه ابدايش حرام است هست
يانه؟ مفرمايند بل، طبق بيان ما، ما آيه اول را گفتيم «ما ظهر منها» استثناء مشود. بعد كه استثناء مشود قسم دوم در آیه،
این «و يبدِين زِينَتَهن» يعن زينت باطن. آن وقت سؤال مكند ذراعين از زينت باطن هست؟ امام مفرمايند: بل. كجا اينجا
مسئله احتمال و علم به وجود ناظر و دو صورت آمده است؛ نه، تمامش آيه مفرمايد: زينت ظاهره آنجاي كه علم به وجود ناظر
محترم داريد ابدايش جايز است، ابداء وجه و كفين جايز است‌ علم دارید ناظر هم دارد مبيند، زينت باطنه آنجاي كه علم داريم
به اين كه ناظر محترم است جايز نيست و ذراعين از زينت باطنه است. ما اين دو روايت را اگر ضميمه یدیر هم بنیم هرگز

اين فرمايش مرحوم آقاى خوئ ازش استفاده نمشود.

 ما هنوز با اين صحيحه فضيل يك مقدارى كار داريم، واقع مطلب اين است كه اين صحيحه فضيل از روايات است كه مثل
صاحب جواهر (ره) مفرمايد دلالت دارد بر استثناء وجه و كفين. اما بعض از فقهاء مگويند نه تصادفاً صحيحه فضيل ازش
استفاده مشود وجه و كفين سترش واجب است . امام (ع) در اين صحيحه فضيل بعد از اينه راوى سؤال كرد كه آيا
«ذراعين» از زينت است كه در اين آيه مورد نه واقع شده است، امام فرمود: نعم. بعد دو جمله دارد: «و ما دون الخمار من
الزينة ‐ يعن ما دون خمار هم از زينت است كه سترش واجب است. و ما دون السوارين» ما تا حالا دو معنا براى «دون» ذكر
كرديم، يك معنا «دون» يعن پايين‌تر كه اصلا معناى شايع و متعارف «دون» همين است، دون الشء يعن پايينتر از شء، دون
بمعناى پايينتر كه بيايد گفتيم ما دون الخمار از زير ذقن است، پایینتر از او كه مشود گردن و سينه، امام مفرمايند: اينها هم

جزء زينت است.

حالا شايد زنها در آن زمانها هم گردن هايشان را باز مگذاشتند، مخصوصاً اين نته را يك روزى در بعض از اين جريان‌هاى
حجاب و تاريخ حجاب رواياتش را مخوانديم ، زنها در قديم الان هم شايد در بعض از نقاط عرب همينطور سر را طورى
مپوشانند و پشت گوش اما چانه و گردن همه اينها پيداست. امام مفرمايند: «ما دون الخمار» اين ما دون الذقن اين من

الزينة است، ما دون السوارين را ما معنا كرديم.

اما از كلمات صاحب جواهر استفاده مشود كه بعيد نيست امام (ع) وقت داشتند به فضيل «ما دون السوارين» را بيان
مكردند دست خودشان را حركت دادند، وقت دست را حركت مدهند طبيعاش اين است كه «ما دون السوارين» همين ذراع
باشد. يك وقت دست را انسان از اين طرف مييرد ما دون سوارين مشود كف دست، از مچ به پايين به طرف انشتان. اما
وقت دارد مگويد فضيل! «ما دون السوارين»، مآيد پايينتر كه همين ذراع را شامل مشود اين معناى كه ما كرديم، احتمال

دوم كه در اين «ما دون» داديم.

زمخشرى در كشاف خودش، مگويد: «دون» بمعناى قرب است، گفتيم معنا ندارد که بوييم هم اين طرف دست قرب است و
هم آن طرف دست قرب است؛ این معنا ندارد. معناى سوم را مرحوم فيض در كتاب واف ذكر كرده است (ج 12، ص 121)

و چه بسا مرحوم صاحب حدائق هم تبعيت كرده است.

نته اجتهادی

هر وقت خواستيد توضیح يك روايت را درست بفهميد، ي از كتاب‌هاى كه بسيار خوب است كتاب واف است، روايت را



مآورد بعد مگويد: «بيان» توضيح مدهد. در آنجا مگويد: « «و ما دون الخمار» يعن ما يستره الخمار من الرأس و الرقبة و
هو ما سوى الوجه منهما، «و ما دون السوارين» يعن من اليدين و هو ما عدا الفين منهما.»[4] دون اول، را در «ما دون
الخمار» بمعناى تحت گرفته‌اند، يعن زير، دون بمعناى « تحت » آن وقت ما دون الخمار يعن خود شعر، خود رأس، خود رقبه.

چون خمار روى گردن هم مافتد، و ما سوى الوجه غير از وجه تمامش مشود مادون الخمار.

تا حالا ما خمار را بصورت اينه از ذقن به پايين بوييم ما دون است، يا از خود بالا كه وجه را هم شامل بشود فيض مگويد
هيچ كدام اينها نيست؛ ما دون يعن آن كه خمار او را پوشانده است، آن كه زير خمار است، آن كه زير خمار است مشود
شعر و رقبه آن وقت به «ما دون السوارين» كه مرسد به همين معناى كه ما عرض كرديم معنا مكند ما دون السوارين

ذراعين است.

بیان مرحوم صاحب حدائق

مرحوم صاحب حدائق هم فرمايش مرحوم فيض را دنبال کردند و مگويد:[5] «قوله (عليه السلام): «و ما دون الخمار»، أي ما
كه خارج ازخمار است يعن يستره الخمار، من الرأس و الرقبة، فهو من الزينة، و ما خرج عن الخمار من الوجه، فليس منها» آن
خود صورت«ليس منها» يعن ليس من الزينة. «و ما دون السوارين» يعن من اليدين، و هو ما عدا الفين، و هو ما عدا الفين،
و كأن «دون» هنا» يعن لفظ «دون» در اين روايت، در دون الخمار و دون السوارين بمعنا تحت الخمار و تحت السوارين‐ به
اين معنا گرفته‌اند. ذيل كلام صاحب حدائق درست نشد، آنچه كه فيض دارد بيان مكند در خمار «دون» را بمعناى تحت گرفته

است در سوارين را «دون» را معناى تحت نرفته است، يعن نفته زير النو؛ گفته دون يعن خود ذراع.

 اگر بوييم حالا چون زنها سوار را گاه اوقات تا آرنج هم يا تا نيمه ذراع مبرند بوييم تمام اينها مشود «ما دون السوارين»
يعن اگر يك زن بخواهد النو دست بند تا مرفق تمام اينها مشود «ما دون السوار» كه زير سوار باشد، عل اى حال اگر

اينطور بوييم آن وقت اين كلام صاحب حدائق درست مشود كه «دون» را مرحوم فيض بمعناى تحت قرار داده است.

اشالات صاحب اسداء الرغاب به فرمایش صاحب حدائق

مرحوم صاحب اسداء الرغاب بر مرحوم صاحب حدائق چنداشال ذكر كرده است، شايد مجموعاً سه اشال داشته باشد.

اشال اول: «و كون الشء مستوراً غير مأخوذ ف هذه المعنا قطعا»ً اين كه يك شء مستور باشد و ما «ما دون الخمار» را
بخواهيم به موی سر که مستور است بزنيم و معنا كنيم اين مراد نيست «الاترى ان قوله (ع) ما دون السوارين لا يراد منه المستور
بالسوار بل ما كان اسفل منه» ايشان مگويد: در سوارين اسفل از او، حالا اسفل را يا بايد دست بيريم كف دست ، يا ذراع
بيريم «فذا ما دون الخمار يراد منه ما كان اسفل منه و ان لم ين مستوراً و قد اعترف الحدائق بان ما دون الخمار و ما دون

السوارين بمعنا واحد و هو ا لجهة المقابله للعلو» بلندى «فلا وجه لحمل قوله (ع) و ما دون الخمار عل ما يستر الخمار.»

جواب اين اشال اول صاحب اسداء الرغاب را در توضيح كلام مرحوم فيض ما جوابش را دادیم.

 در توضيح كلام فيض و كلام صاحب حدائق بيان كرديم اگر «دون» را بمعناى تحت داشته باشيم حالا بيان مكنيم آيا در لغت
«دون» بمعناى تحت آمده يانه، بايد بيان بنيم هردو بمعناى تحت گرفته است، در خمار تحتش مشود مو و گردن، در سوارين

از مچ دست است تا مرفق اين مشود ما دون السوارين و زير سوارين، لذااين اشال اول وارد نيست.



اشال دوم صاحب اسداء الرغاب اين است كه «انه لو كان المراد بما دون الخمار ما يستره الخمار عند كشف الوجه الخاص
فقط يلزم خلو اللام المعصوم (ع) عن الفائدة المعتد بها لان ما عدى الوجه والفين و الذراعين مما لا شبهة ف دخوله ف الزينة

المنهيه».

صاحب اسداء الرغاب مگويد: اگر مراد از «ما دون» تحت باشد، يعن امام مخواهد بويد مو و گردن از زينت باطنه است ،
شود. چون ما عداى وجه و كفين و ذراعين يعنر فائده ی براى كلام امام مترتب نماين كه روشن بوده برای امثال فضيل؛ دي
كف و جه را بذاريم و ذراعين را هم بذاريم كنار ما عداى اينها «لا شبهة ف دخوله ف زينة المنهيه» شبهه‌اى نيست در اينه

داخل در زينت منهيه است.

«فبيان الدخول القدر المستور بالخمار من الرأس و الرقبة خاصة دون المشوف منهما و من غيرهما و كذا المستور بالسوار
خاصة او القدر القليل الذى بين السوار خاصة لا وجه له» اگر بوييم امام فقط خواستند همان قدرى كه با خمار پوشيده

ميشودكه رأس و رقبه است وبا سوار پوشيده مشود اين را بخواهند بيان بنند اين لا وجه له .

در ما دون سوارينش كه كاملا محل ترديد است اگر بوييم ما دون سوارين يعن از مچ تا مرفق، مخصوصاً زنهای باديه نشين
معمولا دست هايشان تا آرنج باز است، اين محل سؤال كه بوده؛ منتها امام براى تميل مطلب حالا ولو فضيل هم بداند، آن روز
ما آن بيان را عرض كرديم جواب‌هاى كه در این روايات وجود دارد براى مخاطب خاص امام بيان نمكند، براى همه دارد بيان
مكند. حالا الان در زمان خود ما بعضها پيدا شدند راجع به موى سر م خواهند ان قلت بنند، مفرمايند نه. عرض كردم
زنها در آن زمان نوعاً گردن‌هايشان مشوف بوده امام دارند بيان مكنند كه ما يستره الخمار كه مو و گردن هست اين از زينت

باطن است، حالا اين كلام فيض را ببينيد اين معناى سوم است كه براى كلمه «دون» شد، تا ان شاء اله فردا ادامه بحث.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.
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